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 دهند:سپس به این استدلال پاسخ می حضرت امام

ء آخر مستتقّّ فتي الودتو      مضافا إلى إمكان أن يقال: إنّ التصوير أمر و الصورة الحاصلة منه شي -و فيه

و لا يجوز تعليمته و تعلّمته و أختلأ ا دتر  ليته و  تا ر        فإذا كان التصوير محرمّا يكون فيه الفسا  محضا

أنّ الظاهر مت  الروايتة  مت  أوتل تعرّ تتا لتفستير       -ير مربوط بالصورة الحاصلة منهالتقلّبات فيه  و هو غ

الصنا ات إلى آخرها بعد التأمتّ ا كيد فيتا  أنّ ما كان فيه الفسا  محضتا حترّم اللّته تعتالى دميته ودتو        

 التقلبّ فيه كالبرابط و المزامير و نحوهما ممتا ذكر فيتا  فإنّ قوله:
حتلال   -كا مثلة فيتتا  -  تعليّ لكلامه السابق الدالّ  لى أنّ ما فيه مصلحة للعبا «م اللّه.و ذلك إنّما حرّ»

دميه تقلّباته و إن كانت تلك الصنا ة قد يستعان بتا  لى ودو  الفسا  و المعاصي و تكون معونتة  لتى   

 الحقّ و الباطّ.
 يه الفسا  محضا.و ذلك  نّ المحرّم م  دميه الجتات و دميه التقلّبات ما كان ف

ء مت  ودتو  الصتلا     و ما يكون منه و فيه الفسا  محضا و لا يكون فيه و لا منه شتي »و الظاهر أنّ قوله: 

« فحرام تعليمه و تعلّمه و العمّ به و أخلأ ا در  ليه و دميه التقلبّ فيه م  دميته ودتو  الحركتات كلتّتا    

« ء منه الفسا  محضتا الصنا ة التي حرام هي كلتّا التي يجيإنّما حرّم اللّه »تفسير لما أدمّ فيتا  أي قوله: 

و يكون المرا  م  هلأ  الفقرة مقابّ الفقرات السابقة أنّ الصنا ة التي هي حرام بجميته شتنونتا هتي التتي     

 ء منه الفسا  محضا كا مثلة الملأكورة.يجي
 لى أنّ المحرّم بجميه شنونه هتو متا    ء منه الفسا  محضا  بّ تدلّفلا تدلّ الرواية  لى أنّ كّّ محرّم يجي

 ء منه الفسا  محضا.يجي
فالكاشف إنّا م  الفسا  المحض هو المحرّم بجميه الشنون لا المحرّم في بعضتتا  و  ليته فتلا تتدلّ  لتى      

 مطلوبتم و لو كان الحصر حقيقيتا.
الفستا  الكتا   فتي المصتنو      هلأا مضافا إلى أنّ الظاهر منتا التعرضّ للصنا ه التي نشأت الحرمة فيتا    

كالبرابط و المزامير و  ا ر ا مثلة الملأكورة فيتا   ون ما كانت الصنعة محرمّة لفسا  فيتا لا المصنو  كما 

متعلّقة بالتصوير لفسا  فيه  لكونه تشبتتا باللّه تعالى في مصتوتريته  و تشتتد    في المقام حيث تكون الحرمة

 «.و ما يكون منه و فيه الفسا .»ما قوله: لما ذكرنا  فقرات الرواية  يت
أنّ الحصتر  »و لعلّه مرا  الشيخ ا نصاري م  أنّ الحصر إ افي  فلا ير   ليه ما في تعليقة الطباطبا ي م : 

الإ افي يكفي في المقام  إذ يستفا  منه أنّ  مّ الصور اللأي هو حرام لتي   اختلا تحتت متا فيته ودته       

ما كان كلألك لي  بمحرّم بمقتضى الحصر  و م  المعلوم أنّه لي   اختلا فيمتا   الصلا  و وده الفسا    نّ 

 انتتى.« فيه الصلا  محضا فلا يبقى إلّا أن يكون  اخلا فيما فيه الفسا  محضا
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و ذلك  نّ الرواية  اكتة    الصنعة التي لي  في متعلّقتا فسا  فالحصر إنّما هو فيما تعرّ ت له لا غير   

 ر اللأي يكون في نفستا فسا  خاردة  نتا مو و ا.فصنعة التصوي
نعتم يمكت  أن يقتال: إنّ الحصتر وار  فتي      »لك ّ الظاهر أنّ مرا  الشيخ لي  ما ذكرنا  كما يشتد به قوله: 

الظاهر منه تصديقه بأنّ الحصر لو كان حقيقيتا يدلّ  لى المطلوب  مه أنهّ « مساق التعليّ و إ طاء الضابطة.

 1 «فالحصر حقيقيت و لا يدلّ  ليه  فتدبتر. لى ما ذكرنا  

 تو يح:

با هم فرق دارند و لذاا اگذر تصذویرگری ف ذاد ماذد دارد و هذر        «صورت مودو »تصویرگری با  اوتلاً: .1

 تصرفی در آن حرام است، منافاتی ندارد با اینکه نفس صورت حلال باشد.

گوید آنچه همه تصرفاتش حرام ست بلکه میگوید آنچه حرام است، همه تصرفاتش حرام اروایت نمی ثانياً: .2

 است، چیزی است که ف اد ماد دارد.

 گری.هایی است که ف اد در مصنوع است نه در نفس صنعتثالثاً: روایت در مورد آن صنعت .3

 «حصر  ر روايت ا افي ا ت»و شاید همین اشکال سوم مورد توجه شیخ انصاری بوده که اشکال کرده و  .4

 [گوید و نه همه صنایعهایی که مصنوع آنها مورد توجه است سخن میه صنعتیعنی روایت دربار]

 و لاا اشکال مرحوم سید یزدی بر شیخ وارد نی ت. .5

فرماید روایذت تنهذا در ممذام    می]شيخ دانند نوی د: اینکه مرحوم شیخ حصر را اضافی میمیمرحوم يز ي  .6

ل دارند و هم منافع حرام و یکی آنها که فمط منذافع  بیان دو دسته از صنایع است یکی آنها که هم منافع حلا

منافاتی بذا اسذتدلال نذدارد     [گوید بین این دو دسته فمط دسته دوم حرام است.حرام دارند، پس روایت می

 شود که جهت صلاح در آن نی ت.چراکه: وقتی ساختن تصویر حرام است، معلوم می

هایی که در متعلذ  آنهذا ف ذاد نی ذت     ت درباره صنعتروایچراكه: اما این سخن مرحوم یزدی باطل است  .7

 بلکه نفس آن صنعت دارای ف اد است، نی ت.

کند: البته بعید است مراد شیخ از حصر اضافی، سخن ما باشد چراکه شیخ در ادامه عبارتی دارد که معلوم می .8

: حصر در ممام بیان نوی دمی]شيخ  توان ت ثابت کند.اگر حصر حمیمی بود، حرمت نگهداری صورت را می

خواهد بگوید هر خواهد بگوید هر چه ف اد ماد دارد حرام است . بلکه مییک ضابطه است و صرفاً نمی

                                                      
 .293، ص1(، جالمکاسب المارمة )للإمام الخمینی .1
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کند این ف اد در نفس صنعت باشد یا در مصذنوع. پذس اگذر    چه حرام است ف اد ماد دارد. و فرقی نمی

 [چیزی حرام بود، همه منافع و تصرفاتش حرام است.

دان ذتند، برگتذتند و   پس از فرمایش قبل خود که کلام خود را با حصر اضافی سازگار میحضرت امام س] .9

هایی کذه بذه خذاطر خودشذان حذرام      تواند حرمت صنعتحتی اگر حصر حمیمی باشد هم، نمی[ نوی ند:می

 اند را ثابت کند.  شده

 گو يم:ما مي

 ما حصل فرمایش امام در اشکال سوم آن است که:  .1

حصر در روایت، حصر اضافی است یعنی موضوع، همه صنایع )اعم از آنهذا کذه بذه خذاطر خودشذان       الف(

صنايعي ا تت  »دارای حکم ه تند و آنها که به خاطر مصنوعتان دارای حکم ه تند( نی ت بلکه موضوع 

 «شوندكه با توده به مصنو شان  اراي حكم مي

ه است ولی بعد به حصر حمیمی تذن داده اسذت چراکذه    مرحوم شیخ انصاری ابتدا حصر را اضافی دان ت ب(

خواهد بگوید آنها که در خارج حذرام  و نمی«  ابطه صنايه حرام آن ا ت كه فسا  محض  ارند»گوید می

یعنی نمی خواهد خبر از آن چیزهایی بدهد که در ل ان روایات مطرح شده بلکذه  ]اند، اینگونه ه تند. شده

 [در آینده هم شامل هر صنعتی بتود خواهد ضابطه ای بدهد کهمی

پایرند که اگر حصر حمیمی باشد، روایت از این جهت حرمت نگهذداری صذنایع حذرام را ثابذت     امام می ج(

 اند به قوت خود باقی است.گویند اشکال دوّم که مطرح کردهکند، ولی میمی

م لازم نی ذت بذه حصذر حمیمذی قا ذل      بدانی «بيان كنند   ابطه»امّا به نظر می رسد برای اینکه روایت را  .2

 دهد چنین است:توان گفت روایت روایت ضابطه ای که ارا ه میشویم، بلکه می

شوند  اگر مصنو   اراي فسا  محض ا تت  آن   ر ميان صنايعي كه به خاطر مصنو شان  اراي حكم مي»

 «صنعت حرام ا ت و الاّ آن صنعت حلال ا ت.

العمول در ممام بیان ضابطه برای همه صنایع است ولاا باید روایت را به گونه  اللهم الا ان یمال: روایت تاف

 را هم شامل شود.« صنايعي كه به خاطر خو شان  اراي حكم هستند»ای معنی کنیم که 

انّما حرم الله الصنا ة التي يجيء منتا الفسا  محضتاً و لا يكتون   »توان گفت: امّا درباره اشکال دوّم امام می .3

آنچه همه تصرفاتش حرام )م  دميه الودتو (  اراي فستا    »نمی گوید:  «فيه شيء م  ودو  الصلا  منه و

آنچه حترام ا تت  آن چيتزي    »فرمودند( بلکه ظاهرش آن است که: )چنانکه حضرت امام می «محض ا ت
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 اند()چنانکه متهور فهمیده «ا ت كه  اراي فسا  محض ا ت

که اگر قا ل به جمله اول شدیم، باید ابتدا ثابت کنیم که چیذزی دارای   فرق بین این دو برداشت در این است

ف اد ماد است تا بگو یم همه تصرفاتش حرام است )و در مورد نگهداری تصویر، این اولّ کذلام اسذت(   

فهمذیم، شذارع آن را دارای   ولی اگر قا ل به جمله دوّم شدیم، همینکه ثابت کردیم اصل عمل حرام است می

 داند، پس همه تصرفات در آن حرام است.د میف اد ما

  ليّ چتارم( 

مرحوم شیخ به عنوان چهارمین دلیل بر حرمت نگهداری صورت )که ساختن آن حرام است( بذه روایذت نبذوی    

 کنند:استناد می

  اللأي   بناءً  لى إرا ة الكلب التراش المنذي«لا تد  صورة إلّا محوتتا و لا كلباً إلّا قتلته»و بالنبوي: »

 1«يحرم اقتناؤ .

 توضیح:

 گوید صورت را باقی نگاارید.روایت می .1

 [ان قلت: گتتن سگ واجب نی ت، پس سیاق روایت دال بر وجوب نی ت. قلت:] .2

 مراد روایت، کلب هراش است که واجب است قتل آن. .3

 گو یم:ما می

 باشد. «بيمار به بيماري هاري»ای به ک ر لام و به معن «كلب»سابماً خواندیم که امام احتمال داده بودند  .1

 نوی د:مرحوم شیخ در این استدلال، اشکال کرد و می .2

و أمتا النبوي  فسياقه ظاهر في الكراهة  كما يدلّ  ليه  موم ا مر بقتّ الكلاب  و قوله  ليه السلام في »

 2«.و لا قبراً إلّا  وتيته»بعض هلأ  الروايات: 

 اند:بر مرحوم شیخ اشکال کرده .3

                                                      
 .192، ص1ج الادیثة(، -تیخ الأنصاری، ط کتاب المکاسب )لل .1

 .194ص همان، .2
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ر   لى ما ذكر  المصنّف أنّ بعثه صلىّ اللّه  ليه و آله  ليا  ليه الستلام يدلّ  لى اهتمامه با مور ي»

الملأكورة و كونتا م  ا مور المتمة. و يبعد ددتا بعثه صلّى اللّه  ليه و آله لمحو بعض المكروهات  مضافا 

 ير إذنتم.إلى أن كراهة تسنيم القبور لا تجوتز التصرف في أموال الناس بغ

و العمدة: أنّ مفا  الروايتي  قضية في واقعة خاصتة مجتولة الخصوصيات  فلا مجال للا تدلال بتا لحكم 

 كليّ.

و لعّّ المرا  بالصور صور ا صنام التي كانت تعبد و تقدتس في تلك ا  صار و كانت البلا  و البيوت 

 *نت تقدتس و يلتجأ إليتا لقضاء الحادات.منتا ملاء. و بالقبور قبور ا  اظم و ا شراف التي كا

و بالكلب الكلب التراش الموذي أو اللأي به  اء الكلب و هو مرض يسري  بداهة  دم دواز إرا ة العموم 

منه  و الإ لام ا تبر المالية لبعضتا مثّ كلب الماشية و الحا ط و البستان و دعّ لتا  ية كما قرّر في 

 1«محلّه.

 تو يح:

 است امیرالمومنین از مکه برای جلوگیری از مکروهات به مدینه رفته باشد.اولاً بعید  .1

 شود در اموال مردم )قبور آنها( تصرف کرد.ثانیاً: اگر ماو قبور مکروه است، به خاطر کار مکروه نمی .2

 پس دلیل اصلی در رد روایت آن است که: .3

 معلوم نی ت مورد روایت که قضیه شخصیه بوده است چی ت. .4

ها بوده است، مراد از قبور، قبور ک انی بوده که مورد رجوع و تمدیس بوده ها، بتاد از صورتشاید مر .5

 است.

های نگهبان را اسلام پایرفته های بیمار و موذی بوده است )چراکه ملکیت سگو مراد از سگ هم، سگ .6

 است.(
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